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حافظ
چه ساز بود که در پرده می‌زد آن مطرب

که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست

محرم نامه

برافراشته شدن یادگار 
مادربزرگ

آن اتاق مربعی‌شــکل خانه روستایی، 
امن‌ترین و آرام‌تریــن نقطه زمین بود. 
دیوارهای اتاق را تا نیمه، رنگ‌ روغنی زده بودند، کف ناصاف اتاق هم، موکت 
قهوه‌ای روشن، پهن بود و روی آن یک‌ 
گلیم. پســتوی کوچک اتاق با پرده‌ای 
ضخیم و بلند پنهان شده بود؛ پنجره‌ای با قاب چوبی که زیرش طاقچه‌ای 
به پهنای جا گرفتن یک ‌سماور نفتی، کاسه، بشقاب، لیوان و یک سبد نان 
عرض داشت. جای مخصوص مادربزرگ کنار همین طاقچه بود. می‌نشست 
آنجا و صبح‌ها که همیشه زودتر از همه بیدار می‌شد، پس از نماز، سماور را 
آتش می‌کرد تا چای برای صبحانه آماده شود. در گرگ و میش هوا با بوی 
نم شالیزار که از گوشه و کنارش عطر انار ترش و نعناع به مشام می‌رسید، 
رسیدگی به مرغک‌ها، اردک‌ها و غازهای گردن کشیده را پی می‌گرفت؛ آنها 
مثل یک‌ گروهان نظامی، رژه  نامنظمی را به سمت دریاچه کوچک نزدیک 

خانه روستایی در پیش می‌گرفتند.
آن سال، محرم به اواسط پاییز افتاد و مادربزرگ برنامه صبحگاهی را کمی 
تغییر داد. کنار همان پستو، بسته  پارچه‌ای را از گنجه بیرون کشید. پارچه 
را به قول خودشان از پیلدانه خالا دختر )گویش محلی بخشی از گیلانی‌ها 
به ‌معنای دختر بزرگه خاله( که آن را در سرزمین نینوا به حرم سیدالشهداع 
متبرک کرده، هدیه گرفته بود. سوغات کربلا را با احترام از میان پارچه‌ای 
سفید بیرون آورد و بر صورت خود نوازش داد. سپس لوازم جعبه سوزن و نخ 

را به‌کار گرفت و مشغول شد.
آن ســحرگاه در همان اتاق مهربانی، آیینی به وسعت یک‌ جهان عاشقی 
برگزار شد. ذکر صلوات و یا حسین)ع( را هرازگاهی تکرار می‌کرد. هیچ‌کدام 
از ما بچه‌ها سخنی نمی‌گفتیم و فقط این دایی بود که با پاداش دوران جنگ 
یعنی حفظ بودن زیارت عاشورا، کنار مادربزرگ زیارت می‌خواند. ما گاهی 
زیرزیرکی نگاه می‌کردیم که چطور دانه‌های اشــک بــر گونه‌های پیرزن 
می‌غلتد. پارچه قرمزرنگ بزرگ با گلدوزی به نام اباعبدالله حســین)ع( و 
دوردوزی‌های ظریف با دستان پینه‌بســته قرار بود پرچم دسته عزاداران 
باشد. روز چهارم محرم پرچم آماده شــده را به چوبی بلند متصل کردند تا 
عجب نمادی شود از بهشت در یکی از روستای شمال. پرچم، هدایتگر دسته 
سینه‌زنی مســجد بود و هنوز نیز یادگار مادربزرگ در این ایام برافراشته 

می‌شود.

حامد فوقانی

محرم نامه

 قطره‌ای از دریای
 بیکران حسین ع

با بیت » باَِبی انَتَ و امُْی یا حســین، 
به فدای لب عطشــان حســین« که 
 دم می‌گرفتنــد، یک ‌کاســه آب به‌دســت میاندار تکیــه می‌دادند. 
حاج مرتضی، یک‌دستش را به سر می‌کوبید و دست دیگرش را درون 
 کاسه استیل کرده و آب را روی ســینه‌زنان اطرافش پخش می‌کرد. 
قطره‌ قطره‌های آب معنا پیدا می‌کردند. عاشقانی منتظر بودند تا نوری 
که از گنبد شیشه‌ای تکیه‌ به درون صحن می‌تابد، در قطره‌ها بشکند و 

با شکست دل‌شان، همنوا ‌شود.
 واقعیــت، در دل خیلی‌هــا برای رســیدن روز عاشــورا غوغایی به پا 
می شود؛ از یک‌طرف شــب قبلش باید فریاد ســر دهی که »مکن ‌ای 
صبح طلوع« و از طرف دیگر، منتظری تا با نوای »ای وای کشــته شد 
حسین« باطن خود را زیر پرچم مظلومیت و گشاده‌دستی شهید کربلا، 
شست‌وشو دهی و چه‌کسی بالاتر از حسین)ع( و باب‌الحوائج می‌تواند 
پاسخ درماندگان را بدهد؛ »چنگ دل آهنگ دلکش می‌زند، ناله عشق 
است و آتش می‌زند/ قصه دل دلکش است و ماندی‌ست، تا ابد این عشق و 
این دل ماندنی‌ست/ مرکز درد است و کانونِ شرار! شعله‌ساز و شعله سوز 
و شعله کار« به قول حاج مرتضی، »ما چیزی از خودمان نداریم، پس دعا 
می‌کنیم که خداوند فرصت بهره از عاشوراهای زیادی را نصیب‌مان کند. 
ما هم منتظریم که از فضلیت عاشورا استفاده کنیم و هم در انتظاریم که 

امام حسین)ع( ما را در لحظه مرگ چقدر تحویل می‌گیرد.« 
او همچنان که فریاد العطش ســر می‌داد، فریاد حلقه‌های ســینه‌زن 
اطرافش بالاتر می‌گرفت. هرکسی ســعی می‌کرد خودش را در میان 
حلقه‌های نزدیک‌تر به میاندار جای دهد. یکی می‌گفت سینه‌زن دارد 
از حال می‌رود. اما همچنان بود که گویی همین الان عاشورا آغاز شده 

و سینه‌زن باز هم عطش مددی از سوی اربابش حسین)ع( را داشت.
چندسالی می‌شود که نه حاج مرتضی در آن حلقه هست و نه خیلی از 
سینه‌زنان و ریش‌سفیدان تکیه. هرساله پس از نماز ظهر عاشورا برای او 
و دیگرانی که تلاش کرده‌اند تا این دم و دستگاه، پرشور باقی بمانند دعا 
می‌کنند که ان‌شاءالله با سیدالشهدا محشور شوند و البته ما نیز قطره‌ای 
از دریای بیکران امام حسین)ع( و یاران بی‌همتایش باشیم. تاسوعا و 

عاشورا نیز فرا رسید و فرصت برای بهره مندی از این دریا اندک است.

حامد فوقانی

عکاس عکس بر ما مبرهن نیســت. تنها می‌دانیم 
 نمایــی اســت از برگزاری مراســم عــزاداری 
حضرت اباعبدالله‌الحسین ع، در یکی از مساجد یکی از روستاهای اطراف 

شهر قم. مســجدی کوچک و خودمانی اما با صفا و صمیمیتی که در آن 
روزگار می‌شد بیشتر از آن سراغ گرفت و در گوشه‌وکنار و این‌طرف و آن‌طرف یافت. 

روحانی جوانی بر منبر ذکر مصیبت می‌گوید و قاب عکس بالای سرش، به‌نظر می‌رسد 
آیت‌الله‌العظمی بروجردی باشد. درنتیجه، چون ایشان در دهم فروردین 1340رحلت 

کرد، و با وجــود میکروفون در 
مقابل واعظ، باید برای تشخیص 
زمان احتمالی تصویر، تا حدود 
اواخر دهــه 20 و دهه 30 عقب 
رفت. از خلوتی، معلوم اســت 
که مسجدی روســتایی است و 
با زیراندازهایــی از همان خطّه، 
مفروش شده اســت. ستون‌ها 
را کتیبه‌پــوش کرده‌اند و از آن 
جالب‌تر چراغ‌هایی اســت که 
در دوســوی عکس خودنمایی 
می‌کننــد. مــردان دورتادور 
نشسته، هنوز و همچنان، همان 
کلاه‌های مألــوف روزگار قاجار 
را بر ســر دارند امّا گویا مرسوم 
نبوده تا پیراهن ســیاه و رخت 
عزا، چنان‌که اکنون برقرار است، 

بر تن کنند.

قاب حسینی

منبر با صفای عزا
حمیدرضا محمدی

به عشق حسین ع ببخش

عشق به حسین)ع( چه معجزه‌ها که نمی‌کند. دل‌ها رئوف 
می‌شود و این روزها، حال دل آدم‌ها به احسن الحال نزدیک 
می‌شــود. پیام محرم جز اینکه درس بزرگ بندگی است، 
درس بخشش و گذشــت می‌دهد به عاشقان حسین)ع( 
و به همین بهانه است که امســال هم همزمان با آغاز‌ماه 
دلدادگی به اباعبدالله)ع(، پویش به عشــق حســین)ع( 
می‌بخشم توسط ستاد ملی صبر آغاز شده و از ابتدای محرم 
تا اربعین حسینی ادامه دارد. کسب رضایت در پرونده‌های 
قصاص رویکرد این پویش است. همین دیروز خبر رسید 
 که نخستین خانواده در شهر سمنان با پیوستن به پویش

» به عشق حسین)ع( می‌بخشــم« از قصاص گذشتند و 
رضایت قطعی خــود را مبنی بر عدم‌اجــرای حکم اعلام 
کردند. به‌گفته مدیرکل توســعه صلح و سازش مرکز حل 
اختلاف قوه قضاییه »به عشــق حضرت زهرا)س(«، »به 
احترام امام رضا)ع(«، »به حرمت حضرت علی)ع(« و »به 
عشق امام حسین)ع(« پویش‌هایی است که هر سال برگزار 
می‌شود و بسیاری از محکومان به قصاص با گذشت اولیای 
دم از چوبه‌دار رها می‌شــوند. به‌طور مثال در سال گذشته 
790محکوم به قصاص با همین پویش‌ها و تلاش صلح یاران 
و به واسطه عشق و ارادت مردم ایران به اهل‌بیت بخشیده 

شدند تا دوباره فرصت خوب زیستن را تجربه کنند. 

آزادی به حرمت سیدالشهداع

فقط کافی اســت نامش به میان بیاید آن‌وقت اســت که 
گره‌هــای کور و زمخــت زندگی مثل موم توی دســتانت 
باز می‌شوند، حتی گره چندین و چندســاله زندانیانی که 
سال‌ها زندگی زیر سایه حبس را تجربه کرده‌اند. زندانیانی 
که تمام امیدشان به محرم اســت که از بلندگو نامشان را 
 میان لیســت آزادی‌ها صدا بزنند و بگوینــد به حرمت نام

 اباعبدالله علیه‌السلام آزادی، تا از آن چاردیواری بیرون بیایند 
و حر حسین علیه‌السلام بشوند. محرم امسال هم از همان 
روزهای اول بندهای زیادی از زندان‌ها را خالی کرد. هیأت 
عزاداران حسینی یزد در راستای پویش »هر هیأت، آزادی 
یک زندانی«، ۱۰۰ میلیون تومــان را برای آزادی زندانیان 
جرائم غیرعمد اهدا کردند و باعث رهایی ۳ نفر شدند. یکی از 
خیرین استان تهران نیز با شرط عدم‌اعلام نامش و با توسل 
به نام سیدالشهدا)ع( بدهی 13 نفر زندانی مرد و 2 نفر زندانی 
زن بدهکار را پرداخت کرد. در آغازیــن روزهای‌ماه عزای 
سیدو سالار شهیدان، 3 زندانی محکوم مالی مراغه با کمک 
خیران آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده‌هایشان برگشتند.

خوش خبر

از خلوتی، معلوم است که مسجدی 
روستایی است و با زیراندازهایی از 

همان خطّه، مفروش شده است

اسب باستانی  دوباره زنده شد 
اضافی در محل کشیده شدن گچ‌ها بود. در قدم بعدی، از مقدار زیای گچ که کار مرمت آن را شروع کنند. نخستین کار، چیدن گیاهان خودروی این نواحی بود. سال گذشته، در نهایت باستان‌شناسان تصمیم گرفتند بودند. دلیل آن هم فرسایش و ریزش خاک و رویش علف‌ها و گیاه‌ها در دچار اضمحلال شده و بخشی‌هایی از سر و گردن آن، در حال نابودی سفید آفینگتون« که 3هزار ســال پیش کشیده شده، در طول زمان است؛110متر طول دارد و نقاشی گچی بزرگی به شمار می‌رود. »اسب این تصویر گچی، گفته می‌شــود قدیمی‌ترین از این نوع در انگلیس از یک اسب است که انســان‌های عصر برنز روی یک تپه کشیده‌اند. رو به موت بود، احیا کرده اند. این اسب البته در واقع تصویری بزرگ باستان‌شناسان در انگلیس، یک اســب عظیم چند هزار ساله را که 

نقاشی عظیم ممکن است نماد یک قبیله و یا نشانه‌ای برای تعیین قلمرو اسب چرا اینجا کشیده شده است؛ دانشمندان گمان می‌کنند که این استفاده شد تا این نواحی ترمیم شوند. هیچ‌کس دقیقا نمی‌داند که این 
مردمان ساکن این منطقه بوده باشد.

چه می‌شــود اگر کســی هنر، مجسمه‌سازی، 
معماری و شوخ‌طبعی را با هم ترکیب کند؟ این 
دقیقا کاری است که یک معمار و مجسمه‌ساز بريتانيايي به نام الکس 
چینک انجام می‌دهد. او که فارغ‌التحصیل کالج هنر چلسی و عضو 
انجمن سلطنتی مجسمه‌سازان انگلیس است تا به حال آثار عجیبی 

خلق کرده و به‌خاطر استفاده از فرم‌های نامتعارف در طراحی‌های 
خود شهرت دارد. او با ترکیب مواد غیرمتعارف و فرم‌های پیچیده، 
ساختمان‌هایی را خلق کرده است که به‌نظر می‌رسد تخیلی و دور از 
واقعیت هستند. بیشتر آثار اولیه چینک در لندن به نمایش درآمده 

و روزنامه گاردین به او لقب »استاد توهمات معماری« داده است.

معماری عجیب 
آقای چینک

فاطمه عباسی

در اثر موسوم به »از زانوهای بینی من تا 
شکم انگشتانم« او توهمی ایجاد کرده 
که نمای یک خانه به‌طور کامل به داخل 

باغ سُر خورده است.

در نمونه‌های تازه‌تــر آثارش با عنوان 
»آلفابتی اســپاگتی«، ایــن هنرمند 
یکســری صندوق‌های پست قرمز را 

گره زده است. 

در سال2015، چینک مأمور شد یکی از پروژه‌های 
شاخص جشنواره طراحی لندن در شبه‌جزیره 
گرینویچ را ایجاد کند. اثری که چینک خلق کرد 

یک دکل برق وارونه به ارتفاع 37متر بود.

یکی از چیدمان‌های معروف چینک »خودت را جمع 
کن و سفت نگه دار« است؛ یک خودرو که به‌صورت 
وارونه در پارکینگ مرکز ســاوث‌بانک به نمایش 

گذاشته شده است.

در اثری با عنوان »زیر هوا اما بالای ماه«، 
چینک یک ملک تجاری در جاده بلک 
فرایرز را به‌گونه‌ای طراحی کرده که انگار 

کاملا وارونه شده است.
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خیر بی‌حساب وکتاب

امورات زندگی‌اش از همین راه می‌گذرد؛ از اینکه لباس مردم را در آن خشکشویی 
نقلی‌اش نونوار کند و به دست‌شان بدهد، شغل دیگری ندارد که بگویی اگر شستن 
و اتوکشی لباس‌ها را رایگان کند خرج و مخارج زندگی‌اش را باز می‌تواند بدهد. اما 
برای روزی، چرتکه دنیایی و حساب و کتاب روی کاغذ برخی از ما اهل دنیا نیست، 
خوب می‌داند یک قرانش را چطور دوزار کند اما فقط با یک اسم آن هم به برکت نام 
حسین علیه‌السلام. صحبت از صاحب یک خشکشویی کوچک در تهران است 
که نام و نشانش را نمی‌دانیم اما آوازه کار خیر و خوبش به ما رسیده است. او این 
روزها به احترام محرم شست‌وشوی لباس مشکی عزاداران سیدالشهدا)ع( را 

رایگان انجام می‌دهد.

پزشک خوش‌خط

معروف اســت که دســت‌خط دکترها را هیچ‌کسی به جز 
خودشان و نسخه خوان داروخانه نمی‌تواند بخواند و بدخطی 
پزشکان زبانزد است، اما یک پزشک مصری این قاعده را دور 
زده و دست‌خط زیبایش این روزها درفضای مجازی حسابی 
پربازدید شده است. در نسخه‌ای که این پزشک نوشته خبری 
از خط‌های کج و معوج و درهمی که ما می‌بینیم و برایمان هیچ 
مفهومی ندارد، اما احتمالا نام یک قرص، آمپول یا شــربت 
نوشته شده، نیست و این پزشک یک قطره چشم را با خطی 

زیبا و خلاقانه تجویز کرده است.


